
روایتی از یک شهید ارمنی16
شهید ویگن گاراپیدی سوم فروردین‌ماه ۱۳۴۴ در الیگودرز متولد شد. او پس از گذراندن دوره آموزش 
نظامی در پــادگان لویزان، به لشــکر ۲۱ حمزه)س( در دهلران پیوســت و در فروردین‌ماه ۱۳۶۶ شــهید 

شد. پیکرش در قطعه شهدای ارامنه تهران به خاک سپرده شد.

پیکر شهید مدافع حرم، ۶ سال دور از وطن
شــهید مدافع حرم مرتضی کریمی ســال 1360در تهران متولد شــد. او پــس از حملــه تکفیری‌ها عازم 
ســوریه شــد و در دی‌مــاه 1394بــه شــهادت رســید. پیکــر ایــن جانشــین فرمانده گــردان امام حســن 

مجتبی)ع( سال ۱۴۰۰ بازگشت و در گلزار شهدا به خاک سپرده شد.

صفحه‌آرا: امید روشنگر

شهادت، ثمره لقمه‌حلال بود
پای صحبت‌های پدر و مادر شهید محمدعلی بایرامی در تلویزیون همشهری 

نصیحت پدرانه برای خرید لباس 

حاج مرسل پدر شهید بایرامی معتقد است پدران و مادران باید 
بیشتر از هر کاری برای فرزندان خود و تربیت آنها وقت بگذارند. 
او نقش تربیتی خانواده در رفتــار نوجوانان و جوانان امروزی را 
بسیار مهم می‌داند. در همین زمینه به یک خاطره از خرید پدر 
و پسری‌شان اشــاره می‌کند و می‌گوید: »به یاد دارم روزی از 
من خواست برویم برایش شلوار بخریم. رفتیم بازار عبدل‌آباد. 
فروشنده‌اش جوان بود. چند مدل شلوار برایمان آورد که پارگی 
داشــتند. همان لحظه به او گفتم باباجان، لباس نشان‌دهنده 
شخصیت آدم اســت و باید پوشیده باشــد. حرفم را پذیرفت و 

شلوار مناسبی خرید.« 

هدیه ولنتاین محمدعلی
ناگفته نماند که محمدعلی تــازه داماد بود و تنهــا 40 روز از 
نامزدی‌اش گذشــته بود، با هزاران آرزو. به مادرش گفته بود: 
»مهم نیســت برای شــروع زندگی چیزی داریم یا نه، هر طور 
که هست می‌رویم ســراغ زندگی‌مان. بعد هم از من خواست تا 
مقدمات عروسی را زودتر فراهم کنم تا سر خانه و زندگی‌شان 
بروند. بمیرم برای پسرم که حسرت به دل ماند و رفت« گویی 
خداوند تقدیر زیباتری برایش رقم زده بــود. هنوز هم خاطره 
»ولنتاین« برای مادر زنده اســت و خوب به یاد دارد. می‌گوید: 
»آن روز محمد و همسرش برای خرید بیرون رفته بودند. وقتی 
برگشتند یک خرس بزرگ در دست‌شان بود. محمد گفت این را 

برای هدیه ولنتاین خریده است.«.
مادر به خاطره‌ای از دســت و دلبازی محمدعلی اشاره می‌کند 
و می‌گوید: »از همان کودکی بخشــنده بود. یک‌بار به یاد دارم 
از مدرسه آمد، اما کاپشــنش تنش نبود. وقتی پرسیدم، گفت 
کاپشنم را به یکی از بچه‌ها که ســردش بود دادم. همیشه هم 
پول تو‌جیبی‌هایش را به دوستانش قرض می‌داد و برای خودش 

خرج نمی‌کرد.«

خاطرهسفر به خاطره‌ها

ریحانه مرتضوی| خبرنگار|  زمستان ۱۳۹۶ بود که خبری ناگوار، قلب و روح‌مان 

را سخت آزرد و بار دیگر مظلومیت شهدای نیروی انتظامی برایمان هویدا شد. گزارش
در جریان درگیری تعدادی از دراویش گنابادی با پلیس در محله پاسداران 
تهران، 3نفر از مأموران نیروهای انتظامی به مظلومانه‌ترین شکل ممکن به شهادت رسیدند. 
محمدعلی بایرامی یکی از آن شهدای سرفراز است که با خون و جان پاک خود تا آخرین 
لحظه برای امنیت کشور و مردمش تلاش کرد؛ همان امنیتی که همواره برای همه‌مان خط 
قرمز بوده است. حتی پدرش نیز زمانی که رهبری از او می‌خواهد تا درخواستی داشته باشد، 
تنها حفظ امنیت را خواستار می‌شود. به مناسبت ولادت امام علی)ع( و روز پدر میزبان این 

پدر شهید و همسرشان در برنامه »جان ایران« از تلویزیون همشهری بودیم.
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فقط جای تو خالی بود

مادر از چند روز قبل دلشــوره عجیبــی گرفته بود. این 
دلنگرانی‌ها از 37ســال قبل تا آن روز همراهش بود، اما 
این بار گویی با روزهای گذشــته تفاوت داشــت. مادر با 
نگرانی به سراغ دخترش رفت: »به شــوهرت بگو مرا به 
تهران برگردانــد، می‌خواهم بروم خانــه.« دختر با این 
دلشوره‌های مادرش آشــنا بود و مادر را به خانه فرستاد. 
وقتی به خانه رسید، اکبر مثل همیشه منتظرش بود. مادر 
به طرفش رفت، نگاهش را به نگاه اکبر دوخت و بی‌آنکه 
اکبر چیزی بگوید، شروع کرد به حرف زدن: »همه خوب 
بودند. خواهرت خیلی ســام رســاند، بچه‌ها هم خوب 
بودند، فقط جای تو خالی بود. کاش بودی… کاش یک‌بار 
می‌آمدی.« اکبر درست مثل 37سال گذشته، باز هم فقط 
سکوت کرده بود و حرفی نمی‌زد. مادر به این همه سکوت 
و تنهایی عادت کرده بود. از سال‌ها قبل که پدر اکبر از دنیا 
رفت، مادر تنهای تنها شد. از همان زمان، تنها هم‌صحبت 
مادر اکبر بود. بارها و بارها خاطرات گذشته را برای اکبر 
تعریف کرده بود، اما گویی از این کار خسته نمی‌شد. اصلًا 

مرور خاطرات گذشته به مادر آرامش می‌داد.
»یادم هست سال آخر دبیرستان بودی که یک‌دفعه به سرت 
زد بروی سربازی. هرچه گفتم تو تنها تکیه‌گاه ما هستی، ما 
بدون تو نمی‌توانیم زندگی کنیم، قبول نکردی. هرچه گفتم 
اول معافیت بگیر بعد برو، گوشش بدهکار این حرف‌ها نبود. 
وقتی گفتی بچه‌های کوچک‌تر از من می‌روند جبهه، چطور 
می‌خواهید من در خانــه بمانم، دیگر حرفــی برای گفتن 
نداشتم. تو که رفتی ورق زندگی ما هم برگشت. شاید خودت 
هم نمی‌دانستی ما چقدر به تو وابسته‌ایم. همه کارها به‌عهده 
تو بود. بعد از رفتنت، پدرت از عهده کارهای مغازه برنیامد و 

ما تقریباً مغازه را از دست دادیم.«
شــهید اکبر غریبی متولد ســال ۱۳۴۲، به‌عنوان ســرباز 
ژاندارمری در جبهه حضور یافت و سال ۱۳۶۷، در دهلران 

شهید شد. تاکنون اثری از پیکرش به‌دست نیامده است.

وقتی دردانه خانواده، پلیس می‌شود
تک‌پسر خانواده و دردانه پدر و مادر و 3 خواهر 
بزرگترش بود. بعد از کلی نذر و نیاز به دنیا آمد 
و از همان ابتدا در خانواده‌ای متدین و مذهبی 

پرورش یافت.
 حاج مرسل پدر شهید بایرامی از تک‌پسرش 
اینطور می‌گوید: »محمد همیشــه مقید به 
انجام واجبات بود و جز احتــرام و محبت از 
او چیزی ندیدیم. از همــان دوران نوجوانی 
بسیجی شد و به یادگیری ورزش‌های رزمی 
پرداخت که بــه آن علاقه زیادی داشــت. 
همیشــه می‌گفت می‌خواهم این توانایی را 
در راه خدمت به کشــور و مردمم خرج کنم 

و همین هم شــد. خانــواده‌اش از علاقه او 
به‌کار در نیروی انتظامی خبر داشتند. مادر 
مخالفتی نداشــت، اما پدر قلباً راضی نبود 
چرا که می‌دانست مأموران نیروی انتظامی 
همیشه جانشان را برای حفظ امنیت بر کف 

دست دارند.
 با اصرارهای مکرر محمد و پادرمیانی مادر، 
سرانجام حاج‌مرسل برگه رضایت‌نامه را امضا 
کرد و همان لحظه خطاب به محمد گفت من 
در واقع دارم برگه شهادت تو را امضا می‌کنم. 
محمد هم در پاسخ، با باور قلبی خود اینگونه 
مهر تأیید بر سخن پدر زد: »می‌دانم… من 
هم همین را می‌خواهــم.« بدین‌ترتیب در 

نیروی انتظامی مشغول به‌کار شد.

در زیرنویس تلویزیون اسم محمد را دیدیم
پدر و مــادر از تلویزیون خبــر حادثه محله 
پاسداران تهران و شهادت تعدادی از نیروهای 
انتظامی را شــنیدند. چون چنــد روز پیش 
پسرشان از این شورش‌ها در محل خدمتش 
گفته بود، نگران شدند. ناگهان نام پسرشان 
از تلویزیــون به‌عنوان یکی از شــهدای این 
حادثه برده شــد. حاجیه‌خانم عزیزه علوی 
مادر شهید از آن روز سخت می‌گوید: »کسی 
ما را از شــهادت محمد با خبر نکرده بود. از 
طریق اخبــار متوجه حادثه شــدیم. همان 

لحظه همســرم گفت یکی از این چند شهید 
پلیس، محمد ماست؛ به دلش افتاده بود. بعد 
اسم محمد زیرنویس شد و دنیا روی سرمان 
خراب شــد.« پدر شــهید هنوز هم از دوری 
تک‌پسرش داغدار است اما با افتخار می‌گوید: 
»سال‌ها با کار در نیروی هوایی به این کشور 
خدمت کردم و لقمه حلال کسب کردم. حالا 
هم محمد این راه را به زیباترین شکل ممکن 
به سرانجام رســاند که اطمینان دارم ثمره 
همان زحمت و لقمه حلال اســت. همانگونه 
که حضرت‌آقا به بنده فرمودند جوان رشیدی 
تربیت کرده‌ای که بســیار خوب است خدا را 

هزاران بار از این بابت شکر می‌کنم.« 

با اسکن این 
کیوآرکد فیلم 

کامل این نشست 
را ببینید

مادر شهید دراین باره می‌گوید: »تازه یک ‌ماه بود که پلیس شده بود. همیشه 
نگرانش بودیم و هر روز با او تماس می‌گرفتیم. خودش می‌گفت مادر کمتر 
زنگ بزنید. اینجا به من می‌گویند بچه ننه! در جوابش می‌گفتم بچه اگر پیر 
هم بشود باز هم برای پدر و مادر بچه است. حتی حالا هم که 3 دختر دارم هر 
روز حواسم به دخترها و نوه‌هایم هست. اصلا پدر و مادر باید همینطور باشند 

دائم پیگیر بچه‌هایشان باشند.«

همیشه نگرانش بودیم
مکث
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